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مهم ترین جلوه زشت کفر را باید در کفران و ناسپاسی 
آدمی از نعمت های الهی از جمله نعمت وجود و بقا دانست. 
از همین رو در برخی از آیات قرآن، از جمله آیه 3 سوره 
انسان، شکر مساوی ایمان و کفران مساوی کفر دانسته 
شده است. توجه انسان به نعمت های خدادادی از جمله 
حیات)بقره، آیه 28(، می تواند او را به سوی ایمان سوق 
دهــد و از کفر به آفریدگار و پــروردگارش باز دارد؛ این 
نشان می دهد که از نظر قرآن، تا چه اندازه فهم و درک 
حقیقت نعمت های الهی و عدم کفران نسبت به آنها در 

مقام شکرگزاری، می تواند مانع از کفر باشد.
هر چند که فطرت انســان به سوی حق و مصادیق 
آن از جمله ایمان به خدا و شــکرگزاری گرایش دارد و 
از اضداد آنها یعنی کفر و کفران می گریزد)طه، آیه 50؛ 
روم، آیه 30؛ شــمس، آیات 7 تا 9(، اما شکی نیست که 
محبوب بودن ایمان و شکرگزاری و نفرت و بیزاری نسبت 
به کفر و کفران در سایه تفضل الهی و نعمت خاصی است 
که برای انسان های متقی فراهم می آید.)حجرات، آیات 
7 و 8( پس کسانی از نور ایمان بهره مند می شوند که بر 
اساس فطرت الهی گرایش به شکر نعمت های الهی داشته 

باشند و از کفران و ناسپاسی گریزان باشند.
فطرت الهی انسان نه تنها توانایی شناخت حق و باطل 
را داراست، بلکه به سوی حق گرایش و از باطل گریزش 
دارد. فطرت انسانی به طور طبیعی به تمایز میان کفر و 
کفران و ایمان و شکر می پردازد، چنان که توانایی شناخت 
آب شــور از آب شیرین داشــته و به دومی گرایش و از 

اولی گریزش دارد.)فرقان، آیه 53(

از نظــر آموزه های قرآن 
الهی  نعمت های  شــکر 
نه تنهــا موجب افزایش 
 نعمــت می شــود، بلکه 
بر  قاعده  اساس همین  بر 
اصل وجودی و ســرمایه 
 باطنی و کمالی شخص نیز 

افزوده می شود.

وحیانی  تعالیم  اساس  بر 
یکی از خصلت های ناروای 
ناسپاسی  خصلت  انسان، 
و کفران نعمت اســت به 
طوری که خدا اکثر مردم 

را ناسپاس می داند.

یکی از مهم ترین آثار کفران نعمت و ناسپاســی، زوال نعمت موجود 
اســت؛ به این معنا که نه تنها چیزی بر نعمت هــا و بهره مندی های 
ناسپاس افزوده نمی شــود، بلکه همان نعمت هایی که دارد از دست 
می دهد؛ خواه این نعمت ها انوار اسمای الهی باشد که در فطرت و ذات 
هر انسانی نهاده شــده و با کفران، آن انوار رو به خاموشی می رود، و 

خواه نعمت های دیگر بیرونی که با ناسپاسی از دست می رود.

ثروت زیاد و احســاس استغنا و بی نیازی به سبب آسایش و رفاه 
بســیار و قدرت و توانایی مقتدرانه از یک ســو و از دست رفتن 
یکباره ثروت و محرومیت از ثــروت و نعمت معمولی و گرفتاری 

ناگهانی پس از سلب نعمت می تواند موجب کفران و کفر شود.

عوامل خروج انسان از دایره اعتدال اموری چون وسوسه های 
شیطانی و هواهای نفسانی  است که البته افکار باطلی چون 
کفر و اعتقاد به امور باطلی چون الوهیت مسیح  و رفتارهای 
غلطی چون رباخواری و دوســتی با دشمنان خود و خدا در 

ایجاد چنین روحیه و روندی تاثیرگذار است.

 قرآن قلمرو اعتدال را به همه زندگی بشــر گسترش داده است 
زیرا اعتدال مبتنی بر عدالت اســت که اصل حاکم بر تکوین و 
تشریع می باشد.پس همه هستی و قلمرو بشری را اصل عدالت و 
اعتدال در می نوردد و بر همه حوزه ها و ساحات حاکم خواهد بود. 
خداوندی که جهان و انســان را بر اعتدال آفریده است از انسان 
می خواهد تا به عنوان موجودی دارای اراده و اختیار، به انتخاب 

خود اعتدال را در همه حوزه های زندگی مراعات کند.

پرسش و پاسخ

 محکومیت افکار پراکنده 
و بدون پشتوانه عملی

امــام علی)ع( می فرماید: ای مردم کوفه! بدن های شــما در 
کنار هم، ولی افکار و خواســته های شما پراکنده است. سخنان 
ادعائی شما، سنگ های سخت را می شکند، ولی رفتار سست شما 
دشمنان را امیدوار می کند. در خانه هایتان که نشسته اید، ادعاها 
و شــعارهای تند ســر می دهید، ولی در روز نبرد می گویید: ای 
جنگ! از ما دور شــو، و فرار می کنید. آن کس که از شما یاری 
خواهد، ذلیل و خوار است... برای مبارزه سستی می کنید. بدانید 
که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی توانند ظلم و ستم را از خود 

دور کنند، و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمی آید. )1(
____________

1- نهج البلاغه- خطبه 29

فقر فرهنگی، بدتر از فقر اقتصادی
پیامبر اکرم)ص( راجع به اینکه امتش، فقر فکری داشته و قدرت 
تجزیه و تحلیل نداشــته باشند و در مسائل غور نکنند اظهار نگرانی 
می کند... می فرمود که من بر امت خودم از ناحیه فقر اقتصادی بیم 
ندارم، فقر امت من را از پا درنمی آورد، ولی از یک چیز دیگر بر امت 
خودم بیمناکم و آن کج فکری، بدفکری، بداندیشگی و جهل و نادانی 
است. اگر مردم مسلمان روشن بینی، دوربینی، آینده بینی، عمق بینی 
و ژرف بینی را از دست بدهند و ظاهربین بشوند، آن وقت است که 

برای اسلام خطر پیدا می شود.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری)ره(، )پانزده گفتار(، ج 25، ص 191

عبادت اهل اخلاص
 تفکر درباره ملکوت آسمان ها و زمین

قال الامام علی)ع(: »التفکر فی ملکوت الســماوات و 
الارض، عبادهًْ المخلصین«.

امام علی)ع( فرمود: اندیشیدن درباره ملکوت و باطن آسمان ها 
و زمین، عبادت اهل اخلاص است.)1(

____________
1- شرح فارسی غرر و دررآمدی، ج 7، ص 314

اولویت بندی تفکر و اندیشه ورزی)2(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی چه منابع و موضوعاتی باید 
در اولویت تفکر و اندیشه ورزی انسان ها قرار گیرند و در 

پیرامون آنها به تفکر و تعمق بپردازند؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: 
فضیلت تفکر، تفکر در آیات، تفکر در روایات، اولویت های تفکر 
و اندیشــه ورزی شامل: 1- طبیعت 2- تاریخ پرداختیم، اینک 

در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم:
3- انسان

قرآن کریم نفس انسان را به عنوان یک منبع معرفت ویژه 
و موضوع اندیشــه ورزی و تعمق در آن معرفی کرده که آثار و 
برکات زیادی در ابعاد فردی و اجتماعی انســان دارد. از منظر 
آموزه های وحیانی قرآن، سراســر خلقت و عالم هستی، آیات 
الهی و علائم و نشانه هایی برای کشف حقیقت است. قرآن عالم 
خارج از انسان را به »آفاق« و از جهان درون انسان به »انفس« 
تعبیر می کند، و از این طریق جایگاه و اهمیت ویژه و کلیدی 
نفس انسان را گوشزد می فرماید: »ما آیات قدرت و حکمت خود 
را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملًا روشن می گردانیم، تا 

بر آنان آشکار شود که او حق است.«)فصلت- 53(
همچنین در آیه دیگری می فرماید: »و در نفوس خودتان 
آیا با چشم بصیرت نمی نگرید؟!«)ذاریات- 21( و در آیه دیگر با 
تأکید بیشتر می فرماید: »آیا آنان با خود نیندیشیدند که خداوند، 
 آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو است، جز به حق و برای 
زمان معینی نیافریده است؟! ولی بسیاری از مردم )رستاخیز و( 
لقای پروردگارشان را باور ندارند.«)روم-8( از سوی دیگر در علم 
اخلاق شناخت نفس »معرفهًْ النفس« از اهمیت و جایگاه ویژه ای 
برخوردار است و با شناخت پروردگار ارتباط مستقیم دارد. به 
فرموده، پیامبر اکرم)ص( »من عرف نفسه فقد عرف ربه« هر 
 کس نفس خود را بشناســد، خدای خود را نیز شناخته است.
)بحارالانــوار، ج 2، ص 32( زیــرا اخــلاق نوعی تربیت نفس 
اســت و تربیت نفس با آموزه های وحیانی، بدون شــناخت و 
معرفت نفس و تفکر و اندیشه ورزی در آن ممکن نیست. بدین 
جهت در روایــات از معرفهًْ النفس به عنوان نافع ترین معارف 
و علوم یاد می شــود. امام علی)ع( می فرماید: »معرفهًْ النفس، 
انفــع المعارف«)غررالحکــم، ح 9865( همچنین آن حضرت 
می فرماید: »افضل العقل معرفهًْ الانسان نفسه، فمن عرف نفسه 
عقل، و من جهلها ضل« برترین خردورزی، خودشناسی انسان 
اســت. پس هر کس خود را شــناخت عاقل و خردمند شد، و 

هرکس خود را نشناخت گمراه گشت.)غررالحکم، ح 3220(
4- عبرت گیری از دنیا

پســتی و بی اعتباری دنیا و تغییر و زوال پذیری نعمت های 
آن، یکی دیگر از اموری اســت که می توانــد موضوع تفکر و 
اندیشــه ورزی انســان و عبرت گیری او در این دنیا قرار گیرد 
و نتیجه این تفکر و خــردورزی می تواند، زمینه بی اعتنایی و 
بی توجهــی او را به دنیا فراهم کرده و در توجه بیشــترش به 
آخرت و ارزش های معنوی و اخلاقی نقشــی سازنده و عمیق 

داشته باشد. 
قرآن کریم تأکید فراوانی بر متاع قلیل بودن دنیا دارد که 
هرکس به آن وابســتگی پیدا کند و دل خود را با حب به آن 
پیوند زند خســران عظیمی را مرتکب شده و به سعادت دنیا 
و آخرت نخواهد رسید: »زندگی دنیا فقط وسیله گول خوردن 
اســت.«)آل عمــران- 185(، »بگو خوشــی های زندگی دنیا 
ناچیــز و زودگــذر اســت در حالی که خوشــی های آخرت 
بــرای متقین بهتر است.«)نســاء-77( همچنیــن در روایات 
 تأکیــد فراوانی بر لــزوم عبرت گیری از تغییرات دنیا شــده: 
 امام صادق: »اغفل الناس من لم یتعظ بتغیرالدنیا من حال الی حال« 
غافل ترین مردم کســی است که از تغییر دنیا از حالی به حال 
 دیگــر پند و عبرت نمی گیرد.)بحارالانــوار، ج 71، ص 324( 
در همین رابطه امام علی)ع( می فرماید: از گذشته دنیا عبرت 
بگیر! برای آنچــه از آن باقی مانده، زیرا بعض آن مانند بعض 
دیگر است، و آخرش به اولش پیوسته و همه آن نابود شونده 

و از دست رونده هستند.)نهج البلاغه- نامه 69(

صفحه ۷
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فرشته محیطی

اعتــدال، اصطلاحی اخلاقی و اقتصادی 
اســت؛ زیرا در قرآن بیشترین کاربرد را در 
این حوزه ها داشــته اســت؛ هر چند که در 
عمل اجتماعی نیــز گاهی اصطلاح اعتدال 
به کار رفته اســت؛ اما اعتــدال گرایی یک 
رفتار اخلاقی و تربیتی و اقتصادی اســت تا 

یک اصطلاح و رفتار سیاسی.
در آیــات قرآن واژه اعتدال در هیچ یک 
از حوزه های پیش گفته به کار نرفته است، 
بلکه واژگانــی به کار رفته که همان معنای 
اصطلاحی اعتدال را با خود همراه دارد. اگر 
در تعریف اصطلاحی اعتدال گفته شده که 
اعتدال یک حالت روحی و رفتاری در انسان 
است که تناسب میان اطراف در آن مراعات 
می شــود و یا گفته شده که اعتدال، حالتی 
بین دو طرف از لحاظ کمّ یا کیف است؛ در 
حقیقت همین حالت در آیات قرآن با واژگان 

و اصطلاحات دیگر به کار رفته است.
از  اعتــدال  واژه  دیگــر،  بــه ســخن 

اعتدال در قرآن
علی پوریا

کفـران نعـمت 
و پیامـدهای آن در قرآن

بنابراین، از نظر قرآن، کفر نســبت به خدا، از کفران 
نعمت های الهی آغاز می شود؛ زیرا اگر کسی نعمت های 
وجود و بقــای خویش را مد نظر قرار دهد، به آفریدگار 
خویش می رسد و بر خود واجب می داند تا در مقام شکر 
بر آید و حق نعمت دهنده را به جا آورد؛ زیرا فطرت الهی 
هر انســانی به چنین امری گرایش دارد و بر آن اســت 
تا شــکر نعمت و منعم را به جا آورد؛ پس کسی که در 
ابتدائی ترین امر انسانی فطری خویش کوتاهی می کند و 
به کفران نعمت و ناسپاسی نسبت به منعم می پردازد، در 
نهایت سر از کفر در می آورد؛ زیرا کفر به معنای پوشاندن 
حــق و حقیقتی همچون خدای آفریدگار اســت. پس 
کفران نعمت نیز پوشاندن این حقیقت و نادیده گرفتن 
شکرگزاری نسبت به نعمت و اعطا کننده آن است. از نگاه 
تعالیم وحیانی ، یکی از خصلت های ناروای انسان، خصلت 
ناسپاسی و کفران نعمت است)بقره، آیه 57؛ ابراهیم، آیه 
34( به طوری که خدا اکثر مردم را ناســپاس می داند.

)یوسف، آیه 38( 
بدترین مصداق کفران نعمت که از سوی مردم صورت 
می گیرد، کفران نعمت آفرینش خود و هســتی و عدم 
تفکر تعقلی درباره آن است)اسراء، آیه 99( به طوری که 
اگر تفکر تعقلی در این امور داشتند، هرگز به سوی کفر 
کشیده نمی شدند و کفران نعمت های دیگر نمی کردند.

)همان؛ ملک، آیات 22 و 23( 
پس ترک خردورزی و تفکر به ویژه در هستی شناسی 
و انسان شناسی ، نه تنها عامل کفران این نعمت بلکه کفر 
گرایی انسان است؛ از همین رو قرآن می فرماید دوزخیان 
می گفتند که اگر تفکر و تعقل داشتند هرگز به دوزخ در 

نمی آمدند.)ملک، آیات 9 و 10(
خدا انسان را به گونه ای آفریده که بتواند با شناخت 
صحیح و گرایش درست، حقایق را از باطل جدا سازد و به 

نعمت وجود و بقا و دیگر نعمت های خرد و کلان، آثاری 
در زندگی دنیوی و اخروی انســان دارد که برخی از آنها 

ِ از نگاه قرآن عبارتند از:
1.خســران: کفران کننده نعمت های الهی گرفتار 
خسران از سرمایه های وجودی می شود به طوری که گویی 
اندک اندک سرمایه های وجودی چون انوار تجلیات اسمای 
حسنی و کمالی الهی را در ذات خویش از دست می دهد و 
به تاریکی فرو می رود و چیزی در نهایت برایش به عنوان 

سرمایه باقی نمی ماند.)نمل، آیه 40( 
البته از نظر قــرآن، کفر و کفران کافران هیچ تاثیر 
منفی در ربوبیت خــدای غنی حمید کریم نمی گذارد، 
بلکه تنها شخص کفران کننده است که آسیب می بیند 

و سرمایه های وجودی خویش را از دست می دهد. پس 
به نوعی شخص به خودش ظلم روا می دارد نه به کسی 

دیگر.)همان؛ لقمان، آیه 12(
2. تنگنای روح و قساوت قلب: از نظر آموزه های 
قرآن، شکر نعمت های الهی نه تنها موجب افزایش نعمت 
می شــود، بلکه بر اساس همین قاعده بر اصل وجودی و 
سرمایه باطنی و کمالی شخص نیز افزوده می شود)ابراهیم، 
آیه 7(؛ زیرا با شــکر نعمت، محبت و نور الهی در قلب 
انسان مؤمن افزایش می یابد و انوار اسمای حسنای الهی 
در قلبش تشدید می شود تا جایی که شخص، بهره مند 
از »شرح صدر« می شود که نوعی گستردگی در ساحت 
وجودی اوست.)زمر، آیه 22( پس اگر کسی کفران نعمت 
کند، نورهای اســمای الهی در او تضعیف شده و شخص 
وارد ظلمات شده و به جای شرح صدر گرفتار قبض صدر 
می شــود به طوری که خدا از آن به »قاسیه قلوبهم« یاد 
می کند که به معنای سخت شدن قلوب به جای نرم شدن 
و شــرح است.)همان( چنین شخصی گویی تحت فشار 
سهمگین در آسمان و خلاء قرار گرفته است که آسیب 

جدی به روح و روان وارد می سازد.)انعام، آیه 125(
3. زوال نعمت: یکی از مهم ترین آثار کفران نعمت 
و ناسپاسی، زوال نعمت موجود است؛ به این معنا که نه 
تنها چیزی بر نعمت ها و بهره مندی های ناسپاس افزوده 

افزوده شــود)ابراهیم، آیه 7( و با کفران نعمت از دست 
برود و کاهش پیدا کند.)رعد، آیه 11( 

از نگاه آموزه های وحیانی ، شکر نعمت به زبان و قلب 
و عمل است و این سومی از همه مهم تر؛ زیرا شکر نعمت، 
استفاده درست از نعمت است و کسی که از نعمتی به نادرستی 
استفاده کرده و با اسراف و تبذیر ، بستر کاهش و زوال آن 
 را فراهم کرده است. از همین رو حضرت سلیمان نبی)ع(

 با شــکر نعمت و استفاده درست از قدرت شگرف خود و 
دستیارانش برای تبلیغ دین و افزایش حاکمیت دین حق، 
شــرایط افزایش نعمت را فراهم می آورد)نمل، آیات 39 و 
40( و لقمان حکیم)ع( نیز با استفاده درست از نعمت های 
الهی و شــکر حقیقی در برابر خدای غنی حمید در عمل 
نشان می دهد شاکر حقیقی نعمت است و نه تنها نعمت را 
حفظ می کند بلکه به سبب عنایت خدای غنی حمید بر 

آن افزوده می شود.)لقمان، آیه 12(
4. قحطی: مردمی که شاکر نعمت های الهی نباشند، 
گرفتار قحطی و گرســنگی می شوند  و خدا نعمت های 
خویش را از آنها  ســلب می کند.)نحــل، آیه 112( در 
حالی که اگر مردم رویه درستی را در پیش می گرفتند و 
از نعمت های الهی به درستی بهره می بردند، نه تنها چنین 
امری رخداد نمی داد و به عذاب قحطی دچار نمی شدند، 
بلکه خدا به افزایش نعمت می پرداخت. )همان( پس فقدان 
آسایش که یکی از مهم ترین مؤلفه های خوشبختی است 
با کفران نعمت به وجود می آید، در حالی که اگر شــاکر 
باشــند، آسایش به جامعه باز می گردد. از امام سجاد)ع( 
نقل شــده که کفران نعمت از گناهانی است که موجب 
تغییر و زوال نعمت می شود و سپس به همین آیه 112 
سوره نحل استدلال می کند.)تفسیر الصافی، ج 3، ص 61(
5. ناامنی: کفران و ناسپاســی نعمت علاوه بر سلب 
آسایش و ایجاد قحطی و گرسنگی ، عاملی مهم در ایجاد 
ناامنی و از دســت رفتن نعمت امنیت و آرامش است. از 
همین رو خدا به مردم هشدار می دهد که سعادت دنیوی 
آنان در سایه شکر نعمت است، چنان که ناسپاسی و کفران 

نعمت موجب ســلب سعادت و گرفتاری به گرسنگی و 
ناامنی می شــود.)نحل، آیه 112( خدا بارها با اشاره به 
سرگذشت پیشینیان، به مردم هشدار می دهد که جوامع 
ناسپاس گرفتار انواع بلایا از جمله فقدان آسایش و آرامش 
خواهند شــد و خدا نعمت هایی که به آنان داده باز پس 
می گیرد و آنان را در شرایط سخت قرار می دهد.)اسراء، 
آیه 83؛ نمل، آیه 20؛ زمر، آیات 8 و 49؛ فصلت، آیه 51(
6. محرومیت از رضایت الهی: مؤمن، بهره مند از 
رضایت الهی است؛ زیرا شاکر است و خدا شکرنعمت او 
را با هدایت به ســوی کمال و کسب رضایت دوسویه در 
مقام نفس مطمئن تضمین می کند.)فجر، آیات 27 تا 30( 
اما کفران نعمت که به کفر می انجامد موجب می شود تا 
ناسپاس از لطف حق محروم ماند و خدا از او راضی نخواهد 
بود؛ زیرا خدا می فرماید که اگر شــکرگزار باشید خدا از 
شما راضی خواهد بود و کسی که شاکر نباشد محروم از 

رضایت الهی می شود.)زمر، آیه 7(
7. محرومیــت از محبت الهی: مؤمنان شــاکر 
بهره منــد از محبت الهی هســتند، در حالی که خدا به 
ناســپاس ،محبتی ندارد و او را از محبت خویش محروم 
می کند.)بقره، آیه 276؛ حج، آیه 38( شــکی نیست که 
محروم از لطف و محبت الهی گرفتار کفر می شود؛ زیرا 
کسی که محبوب خدا شود، خدا به او توجه خاص کرده 
و نــور ایمان را در دلش می اندازد و محبت ایمان در دل 
او رشــد می کند و این گونه »نور علی نور« در جانش بر 

می افروزد. )حجرات، آیات 7 و 8(
8. شایسته سرزنش: کسی که کفران نعمت های 
الهی می کند، شایسته سرزنش است ، چنان که شایسته 
 انــواع عذاب هــای الهــی در دنیا از جملــه قحطی و 
نا امنی)نحل، آیه 112( بلکه هلاکت نابودی است.)ابراهیم، 

آیه 8؛ نحل، آیات 53 تا 55؛ هود، آیه 60(
9.عذاب های الهی: چنان که گفته شــد، ناسپاس 
نســبت به نعمت های الهی شایسته عذاب های الهی در 

دنیا و عقوبت های شدید)بقره، آیه 211؛ ابراهیم، آیه 7( 
از جمله مسخ)مائده، آیه 115( و نیز عذاب های اخروی 

است.)نساء، آیه 147(
عوامل کفران نعمت 

فطرت انسان به طور طبیعی گرایش به حقیقتی چون 
شکر نعمت از جمله نعمت وجود و بقا دارد که خدا به او 
عنایت کرده است؛ اما عواملی موجب می شود تا انسان از 
این ســاحت فطری خارج شده و به کفران و کفر بگراید 
که نادیده گرفتن قلب و کفران نســبت به آن در قالب 
عدم تعقل و تفکر در حقایق هستی و امور غیبی از جمله 

اصلی ترین آنها است که پیش از آن بحث شد.
اما امور دیگری نیز در تشــدید کفران انســان و در 
نتیجــه کفرگرایی نقش اساســی دارد که از جمله آنها 
می توان به رفاه و آسایش بسیار و برخورداری از نعمت های 
زیاد)یونس، آیه 22؛ نحل، آیه 112؛ زمر، آیات 8 و 49؛ 
ملــک، آیات 21 تا 23(، ثروت و مال فراوان)کهف، آیات 
32 تــا 37( قدرت و توانایی زیاد)نمل، آیات 38 تا 40( 
و نیز گرفتاری های سخت )هود، آیه 9؛ شوری، آیه 48( 

اشاره کرد.
 به ســخن دیگر، ثروت زیاد و احســاس استغنا و 
بی نیازی به سبب آسایش و رفاه بسیار و قدرت و توانایی 
مقتدرانه از یک ســو و از دســت رفتن یکبــاره ثروت و 
محرومیت از ثروت و نعمت معمولی و گرفتاری ناگهانی 

پس از سلب نعمت می تواند موجب کفران و کفر شود.
با نگاهی به آموزه هــای قرآن و مصادیقی که ما در 
زندگی روزانه خویش با آن مواجه هستیم، معلوم می شود 
که بسیاری از فرزندان ثروتمندان و اشراف و اهل قدرت 
و ثروت گرفتار کفران و در نهایت فســق و فجور و کفر 
می شــوند؛ چنان که برخی از افرادی که ثروت یا نعمتی 
از فرزند و زن و بچه و مانند آنها را از دست می دهند به 
کفران و کفر گرایش می یابند. پس بایداز این دو آزمایش 
الهی هراســید که هر دو می تواند انســان را از ایمان به 

کفران و کفر بکشاند.

یکی از موجودات هستی جنیان هستند. ایشان موجوداتی مادی ساخته 
شده از آتش و انرژی اند. )حجر، آیات 26 و 27 و رحمان ، آیات 14 و15( 
از این رو دارای جنسی لطیف هستند که به چشم انسان دیده نمی شوند. 
)اعراف، آیه 27( همین خصوصیت موجب پیچیده شدن ارتباط انسان با 

جنیان شده است.
از نظر قرآن جنیان هر چند که پیش از انســان و از جنس لطیف و 
پاک تری چون آتش خلق شده اند ولی لیاقت خلافت الهی را نداشتند. آنان 
نیز همانند انســان موجوداتی عاقل هستند و همانند انسان دارای اراده و 
اختیار می باشند ، همین موضوع و نیز خصوصیت تکاملی آنان موجب شده 
تا موجوداتی مکلف باشــند و در زندگی دنیوی مورد انواع آزمایش ها قرار 
گیرند. این دو موجود)انسان و جن( در حقیقت ، هدف آفرینش بوده اند و 

بهشت نیز برای این دو آفریده شده است.
جنیان از نظر عقیده و عمل همانند انسان ها هستند ، از این رو جنیان 
کافر و مسلمان و نیز بدکار و نیکوکار می توان یافت. البته برخی از جنیان 
که از آنها به عنوان شیاطین یاد می شود، همواره در اندیشه گمراهی بشر 
می باشــند؛ چرا که خود را لایق خلافت می دانســتند و حاضر نیستند تا 
در خدمت بشــر در آیند. این در حالی اســت که بر آنان است که مطبع 
انســان باشند و سرپیچی شان، طغیان و تمردی است که آنها را به دوزخ 

می کشاند. )سوره جن( 
ابلیس از میان جنیان به سبب عبادت و بندگی، به درجات و مقامات 
بلندی رسید و توانست در سیر عروجی خود به مقام فرشتگان در آید؛ ولی 

در آزمون آدم )ع( شکست خورد و کفر خویش را آشکار کرد.
ابلیس که از آن به عزرائیل و رانده شــده )مرجوم ( یاد می شود، یکی 
از جنیان دارای مقامات بود که به دلیل همین تمرد، همانند ســامری و 
بلعم باعورا سقوط می کند. هر چند که جنیان دارای عمر درازی هستند 
ولــی آنان نیز مرگ و عالم برزخ و قیامــت را تجربه می کنند. در این 
میان ابلیس از خداوند. خواســته به سبب عبادت طولانی و علل دیگر، 
به وی اجازه دهد تا قیامت زنده بماند که تنها با بخشی از آن موافقت 
می شــود. به او اجازه داده شده تا روز معلوم در جهان زنده بماند. وی 
سوگند می خورد تا با کمک یاران و دوستان شیاطینی خود از انسانها و 
جنیان ، ابنای بشر را به گمراهی بکشاند و از کمالات و رسیدن به مقام 
خلافت باز دارد. از این رو در آیات بســیاری از قرآن به عنوان دشمن 
آشــکار و سوگند خورده از وی یاد شده است. )اعراف، آیات 14 و 16 

و 22 و 27 و بقره ، آیات 36 و 168 و یوسف ، آیه 5(
در این میان جنیان شــیاطینی که در خدمت ابلیس هستند همانند 
شیاطین انسانی همواره می کوشند تا آدمی را گمراه کنند و آنان را مطیع 
خواسته های نفسانی و امور ضد ارزشی و ضد کمالی نمایند. )انعام، آیه 128(
درباره رابطه انســان با ابلیس باید گفت که انسان در معرض دشمنی 
اوست و از سوی وی از همه جهات و جوانب تهدید می شود )اعراف، آیات 
11 و 17( و با خدعه )حشر ، آیه 16( و فریب )اعراف ، آیه27( و آشکار کردن 
زشتی های انسان )اعراف ، آیات 26 و 27( و ترغیب به افترا بستن به خدا 
)بقره، آیات 168 و 169( می کوشد تا به اهداف خود در زمینه گمراهی و 

بدبخت کردن بشر دست یابد. )اعراف، آیات 14 تا 17(
بنابر این انســان و شیطان دشمن همدیگر هستند )بقره ، آیات 34 و 
36 و اعراف ، آیه 24 و طه ،آیات 117 و 123( با این همه برخی از انسان ها 
از شیطان و اهداف او پیروی می کنند و در مطیع او می شوند و در خدمت 

اهداف پلید و پست او قرار می گیرند. )حج ، آیه 3 و نیز سبا ، آیه 20(
* حسین مرزبند

رابطه انسان و جنیان

.... عقل موجود بر دو قســم است: محدود و نامحدود. وقتي محدود را 
تعریف کنیم نامحدود هم روشن مي شود. شما که در اینجا نشسته اید یک 
نقطه معین و یک مقدار معین از فضا را اشغال کرده اید و در نقطه دیگر 
و جاي دیگر نیستید و اگر بخواهید در نقطه دیگر در روي صندلي دیگر 
بنشینید، ناچار باید این نقطه را رها کنید و با حرکت ، خود را به نقطه دیگر 
منتقل نمائید ، یعني نمی توانید در عین اینکه در این نقطه هستید درآن 

نقطه باشید، شما از نظرمکان محدود به مکان خاص هستید. 
همین طور است از لحاظ زمان، ما در این زمان هستیم و در زمان هاي 
پیش نبوده ایم، همچنان که در زمان هاي بعد نخواهیم بود. حالا اگر موجودي 
از نظر مکاني و زماني نامحدود باشــد، به معني این است که هیچ مکاني 
و هیچ زماني از او خالي نیســت و در همه زمان ها و همه مکان ها هست، 
بلکه محیط برمکان و زمان است. در این وقت است که حواس ما از درک 
چنین موجودي عاجز و ناتوان اســت. ما به این دلیل یک شيء خاص را 
مي بینیم که محدود است و درجهت معیني قرار دارد، قابل اشاره است، 
شکل دارد. اگر نامحدود باشد و شکل و جهت نداشته باشد، قهرا نخواهیم 

توانست او را ببینیم.
ما یک آواز را به این دلیل مي شنویم که گاهي هست و گاهي نیست، 
اگر یک آواز ممتد و یکنواخت، همیشه با پرده گوش ما سروکار داشته باشد، 
هرگز او را نخواهیم شنید، غزالي مي گوید: ما از آن جهت نور را مي شناسیم 
که گاهي هســت و گاهي نیست، در یک جا هست و یک جا نیست، اگر 
وضع نور چنین مي بود که همیشــه جهان روشن بود، به طور یکنواخت 
هم روشن بود، سایه و تاریکي نبود، افول و غروبي نبود، در این وقت چیزي 
را که هرگز نمي شناختیم و به وجودش پي نمی بردیم همین نور بود که 
ظاهرترین اشــیاء است وظاهر کننده چیزهاي دیگراست. پس ما نور را به 
کمک خودش که ظلمت است مي شناسیم و وجودش را تصدیق مي کنیم.
 * استاد مطهری، انسان و سرنوشت،صص 119 و 118
)مقاله امدادهاي غیبي در زندگي بشر(

تفاوت محدود و نامحدود

مصطلحــات فرهنگــی قرآن نیســت؛ اما 
مفهومــی که از اعتدال اراده شــده همان 
مفهــوم در قالب الفــاظ و واژگان دیگر در 
قرآن به کار رفته اســت.  پس در حقیقت 
در آیات قرآن به مســئله اعتدال پرداخته و 
ابعاد آن تبیین شده است. اصطلاحاتی که در 
قرآن برای بیان این مفهوم اصطلاحی به کار 
رفته واژگانی چون »بین ذلک«، »حنیف«، 
»سوی«، »عفو« »قصد«، »وسط«، »وزن« 

و مشتقّات آن هاست. 
مهم ترین شاخصه هایی که برای اعتدال 
بر اســاس فرهنگ قرآن بیان شــده اموری 
چون تناسب، اســتقامت، قوام پیدا کردن، 
پرهیز از افراط و تفریط و موزون بودن است. 
بــه این معنا که اگــر بخواهیم از اعتدال به 
عنوان یک ارزش در فرهنگ قرآنی ســخن 
بگوییــم باید به این شــاخصه ها و مؤلفه ها 
توجه داشــته باشــیم. همین شــاخصه ها 
قلمروهای درونی اعتدال را نیز بیان می کند. 

پس اگر چیزی متناسب نباشد یا از استقامت 
و قوامیــت برخوردار نیســت و یا با افراط و 
تفریط همراه اســت و یا اینکه معیاری برای 
سنجش ندارد تا براساس آن اعتدال کشف 
شود، باید گفت که چنین اموری ضد اعتدالی 
هستند. به عنوان نمونه اگر بخواهیم شاخص 
مــوزون بودن را در نظر بگیریم باید همانند 
ترازو همه اســتانداردها و لوازم و ملزومات 
آن را نیز ملاحظه کنیم. در این صورت لازم 
اســت که ســنگ ترازو و یا معیار سنجشی 

داشته باشیم که عمل و رفتار خود را بر آن 
عرضه کنیم تا مشــخص شود که این عمل 

مطابق آن معیار است یا خیر. 
این بدان معناست که لازم است مبانی و 
اصولی را از پیش داشــته باشیم تا بر اساس 

آن ، رفتارها سنجیده و ارزیابی شود.
 از نظــر آموزه هــای قرآنی ایــن معیار 
همان حق تعالی اســت که هــر حقی از او 
نشــات می گیرد و باید بر آن عرضه شــود. 
عقل و وحی کاشــف آن حق خواهد بود که 
معیار سنجش و داوری است. پس اگر رفتار 
و عملی به عقل ســلیم و وحی عرضه شد و 
متناســب و مطابق با آنهــا بود در آن زمان 
باید گفت که این چیز دارای اعتدال اســت 

وگرنه از اعتدال بهره نبرده اســت. به عنوان 
نمونه از نظر قرآن، حق در انفاق آن است که 
هم خود اســتفاده کنید و هم دیگران از آن 
بهره گیرند. پس در رفتار اقتصادی ومسئله 
انفاق و کمک مالی به دیگران، اگر به طوری 
انفاق و کمک کند که چیزی برای شــخص 
باقی نماند و دســت بسته شود و یا برخلاف 
ایــن رویه عمل کنــد و بخل ورزد و چیزی 
را انفــاق نکند، هر دو این رفتارها، بیرون از 
دایره اعتدال است.)فرقان، آیات 63 تا 67(

از ســوی دیگر قرآن قلمــرو اعتدال را 
به همه زندگی بشــر گســترش داده است؛ 
زیرا اعتدال مبتنی بر عدالت است که اصل 
حاکم بر تکوین و تشــریع می باشد.)شمس، 
آیــه 7؛ نحل، آیه 9؛ یونس، آیه 105؛ بقره، 
آیه 143( پس همه هســتی و قلمرو بشری 
را اصل عدالــت و اعتدال در می نوردد و بر 
همه حوزه ها و ســاحات حاکم خواهد بود. 
خداوندی که جهان و انســان را بر اعتدال 
آفریــده است)شــمس، آیه 7( از انســان 
می خواهد تا به عنوان موجودی دارای اراده 
و اختیار، به انتخاب خود اعتدال را در همه 

حوزه های زندگی مراعات کند.
از همین رو در آیات قرآن از اعتدال در 

احکام و قوانین اسلامی سخن به میان آمده 
)نحل ، آیه 9( و همان طوری که قرآن مبتنی 
بر اعتدال است)انعام، آیه 115؛ کهف، آیات 
1 و 2( پیامبر)اعراف، آیه 199؛ اسراء، آیات 
26 و 29( و امت اســلام نیز مامور می شوند 
تا ســلوک خود را معتدل دارند و بر اساس 
اعتدال در همه ســاحات رفتار کنند.)حج؛ 
آیات 30 و 31؛ بینه، آیه 5(؛ چرا که خروج 
از دایره اعتدال به معنای انحراف و حرکت در 
مسیر خلاف قوانین و سنت های الهی حاکم 
بر جهان و جامعه و جان است و آدمی را به 

شقاوت در دنیا و آخرت می کشاند.
از نظــر قــرآن عوامل خروج انســان از 
دایــره اعتــدال اموری چون وسوســه های 
هواهــای  و   )275 آیــه  شــیطانی)بقره، 
نفسانی)مائده ، آیه 77( است که البته افکار 
باطلی چون کفر)بقره، آیه 108؛ مائده، آیه 
12( و اعتقاد به امــور باطلی چون الوهیت 
مســیح)مائده، آیات 72 و 77( و رفتارهای 
غلطی چون ربــا خواری)بقره، آیه 275( و 
دوســتی با دشــمنان خود و خدا)ممتحنه، 
آیــه 1( در ایجاد چنیــن روحیه و روندی 

تاثیرگذار اســت. چنان که گفته شد قلمرو 
اعتدال همه ســاحات زندگی بشــر را در بر 
می گیــرد ، از جمله حوزه اخــلاق فردی و 
اخلاق اجتماعی)لقمــان، آیات 13 و 19(، 
عبادات چون نماز و دعا )اسراء، آیه 110(، 
امــور اقتصادی چــون مصرف)اســراء، آیه 
29؛ مائــده، آیه 87(، انفــاق و کمک مالی 
به دیگران)بقره، آیه 219؛ اســراء، آیه 29؛ 
فرقان، آیات 63 و 67(، راه رفتن و ســخن 
گفتن )لقمان، آیات 13 و 19؛ اســراء، آیه 

110( و هر عمل و رفتار دیگر.
پس اگر بخواهیم مرزی را برای اعتدال 
بیان کنیم و آن را به عنوان خط قرمز اعتدال 
بدانیم می توان گفــت که هر گونه انحراف، 
افــراط و تفریــط، بی معیــاری و بی اصولی 
رفتار کــردن، بی تناســب و بی توزین عمل 
نمودن، خروج از میانه روی و وســطیت در 
رفتار و سیر و سلوک و رویه های زندگی، از 
جمله خطوط قرمز و مرزهای اعتدال است؛ 
زیــرا این گونه رفتارها موجب می شــود که 
انســان از حق و عدالت خارج شده و گرفتار 

باطل و ظلم به خود و دیگران شود.

سوی حقایق برود که از جمله آنها شکر نعمت های الهی 
و گرایش به خدا و ایمان به آخرت و نبوت و صداقت و 
عدالت و مانند آنها است؛ اما انسان با کفران نعمت به 
کفر می گراید و این گونه خود را از هدایت های وحیانی 
پیامبران و کتب آسمانی محروم می کند.)انسان، آیات 
3 و 4(پس انسان همه ابزارهای شناختی و گرایشی 
صحیح به خدا و نعمت های الهی را داراســت، ولی با 
انتخاب نادرست و فجورآمیز خویش همه این توانایی 
را دفن می کند و نور فطرت را به خاموشی می کشاند 
به طوری که دیگر مثل یک انسان معتدل دارای قلب 

سالم عمل نمی کند.)ملک، آیات 21 تا 23(
آثار ناسپاسی

کفران و ناسپاسی در برابر نعمت های الهی از جمله 

نمی شود، بلکه همان نعمت هایی که دارد از دست می دهد؛ 
خواه این نعمت ها انوار اســمای الهی باشد که در فطرت 
و ذات هر انســانی نهاده شــده و با کفران، آن انوار رو به 
خاموشــی می رود، و خواه نعمت های دیگر بیرونی که با 
ناسپاسی از دست می رود.)رعد، آیه 11( بسیاری از مردم 
درباره از دست رفتن نعمت سخن می گویند، در حالی که 
عامل این زوال نعمت کسی جز خودشان نیستند؛ آنان 
اگر بخواهند کسی را سرزنش کنند باید خود را به سبب 
ناسپاسی ســرزنش کنند که عامل زوال نعمت شده اند.

)همان( اینان با ناسپاسی به خود ظلم می کنند و هرگز 
خدا به ایشان ظلم روا نمی دارد؛ زیرا قوانین و سنت های 
الهی حاکم بر هستی بر این قرار گرفته که با شکر نعمت، 
نعمت ها افزایش یابد و بر ســرمایه های وجودی شخص 


